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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

 زوائد علم اصول یۀنظر  اب  یارز 
 1«فقه زوائد اصول»نقد کتاب  تیبا محور 

  _______________ 3، علی اصغر سلطانی2مهدی معتمدی  _______________ 
 دهیچک

ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به مهمعنوان یکی از دانش اصول به
است. از روبرو شده  آیندتورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی

بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را « زوائد اصول فقه»جمله، مؤلف کتاب 
ثمر و زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی

دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادلۀ یادشده در این اثر نشان از 
به رغم وجود برخی -نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش 

نیاز نیست. توجه به کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی -مباحث زائد
سازد: الف( نگاه دقیق به محل کار میرو نادرستی این شبهه را آشنکات پیش

نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب( 
شود تر میای کلیطرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله

                                                      
 6/9/202 تاریخ تایید مقاله:                                                     12/5/202 دریافت مقاله:. تاریخ 1
 mmotamedi708@gmail.com                                          مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم، ایران.. 2
  agharezahamedani@gmail.com   (مسئول ۀنویسند)، قم ایران.%امام محمدباقر یپژوه مدرسۀ فقهدانش. 3
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که دارای فوائد فراوان است. ج( برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی 
شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا دانش اصول شمرده می

جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها 
گاهی کافی نسبت به ابعاد پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آ

 .هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است
 .میتعل ۀحوز  ن،یتدو  ۀدانش اصول، زوائد، مسائل علم، حوز  :واژگان کلیدی

 مقدمه
مطرح، و حتی تألیفاتی در این خصوص راهی های اخیر، این شبهه به صورت جدی در سال

دنبال ندارند و از این که بسیاری از مسائل دانش اصول، فایدۀ چندانی به بازار نشر شده است
از  «زوائد اصوول فقوه»کتاب موجب تورم این دانش و اتلاف عمر طالبان آن شده است. رو 

ودن مسائل فراوانوی از فایده بترین تألیفات در این زمنیه است که ضمن ادعای بیشاخص
-ها شده است؛ بلکه خود به تدوین کتب جایگزین دانش اصول، خواهان حذف این بخش

 برخاسته است.  -پیراسته از زوائد مورد نظر خود
نموده و نقد و بررسی بازخوانی و تبیین، و را یادشده  ۀشبهاست که  بر آن پیش رو نوشتار

بعاً ارزیابی تمام محتوای کتاب از توان مقاله بیرون آن بپردازد. طبرخی از شبهات به پاسخ 
توان به ضعف دیگر است، ولی با اثبات نادرستی بسیاری از مسائل شاخص و اصلی، می

که پذیرش زائد بودن برخی مباحث نیز گمان برد و با دیدۀ تردید بدان نگریست؛ چنان
و مقصود دانشمندانی را که بر این  مباحث، زاویۀ درستی از مقولۀ زوائد را به خواننده منتقل،

 اند، بازشناسی خواهد کرد. بحث صحه گذارده

 پیشینه
از آنجوا کوه  اما اند،پرداخته مسائل علم اصول فوائد انیب به اصولی در ذیل مباحث انیاصول
 نیو نقد ا لیمدون و متمرکز در تحل یفیتأل ،نوظهور است یاتورم دانش اصول، شبهه یادعا
 م پاسوخگویی بوهکه در مقا باشد نوشتار حاضر اولین اثریرسد به نظر مینشد و  یافت باور

 .برآمده استیادشده  شبهه
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 مفهوم شناسی
ت لغ ت.اس «زیاده» ۀماد اسم فاعل اززائده  1است. «هزائد»و جمع  عربی ۀیک واژ «زوائد»

زوائد وارد زبان فارسی  ۀواژآنگاه  اند.معنا کرده (فزونی) 3فضلیا  2نمو زیاده را به شناسان
به معنای فزون،  را زائده ،های فارسینامهاست. در فرهنگ به کار رفتهشده و در همین معنا 

 2اند.شمردهبرآن را ویژگی آنچه ضرورت ندارد  و اندهدانستفراوان و اضافه 

 «فقه اصول زوائد»معرفی کتاب 
فقاهوت و »به زبان فارسی و به قلوم جمعوی از محققوان مۀسسوۀ « فقه زوائد اصول»کتاب 

بررسوی »و زیر نظر آقای محمدتقی اکبرنژاد تألیف شده است. عنوان « تمدن سازی اسلامی
بر روی جلد نقش بسته که دورنمایی از محتوای کتاب را بوه نموایش « زوائد علم اصول فقه

 گزارده است. 
ضرورت دانش ن داده است. در بخش نخست، به نویسنده کتاب را در پنج بخش ساما

 وتوسعه تفاوت  ،از اصول عامه عهیاصول فقه ش یریرپذیتأث ،آن نیتدو ۀخچیاصول فقه و تار
اصول پرداخته حذف مباحث زائد  انمخالفو پاسخ به  مباحث زائد یشناسبیو آس ،تورم

الفاظ  مباحث زائد مقدمات و یهشت فصل به بررسوی در بخش دوم، طی  .است
کند. تمرکز می هیملازمات عقل ای یباحث زائد مباحث عقلپردازد و در بخش سوم، بر ممی

 برد. بین میو مقدمات استنباط را زیر ذره هیمباحث زائد اصول عملچهارم و پنجم نیز  بخش
شده است و آن را  عهیاصول فقه ش ریدامنگ یدیتورم شد بر این باور است که سندهینو

 یو داند.می «وجود مباحث زائد»و  «کاربست روش نادرست در حل مسائل»حاصل 
؛ 5دانسته است ینیزوائد دانش اصول به شکل ع یبازشناس ،کتاباین رسالت خود را در 

ها نیز هرچند گاهی به مناسبت، بحث زائد بودن را ناشی از روش دانسته و از این رو به روش

                                                      
 .777، ص7، جکتاب العين. فراهیدی، 1
 .281، ص2، جالصحاح جوهری،. 2
 .20، ص3، جةمعجم مقاييس اللغابن فارس، . 3
 .592، صفرهنگ فارسی عميد. عمید، 4
  .8، پاورقی81، صزوائد اصول فقهاد، ژاکبرن .5



 

 

 

 سال
شم

ش
 ،

مار
ش

، 6 ۀ
سال 

140
2

 

68 

 کند.اشاره می

 ایی دانش اصولبندی زوائد ادعدسته
 : 1دسته تقسیم کرده است چهار بهرا مباحث زائد دانش اصول  مۀلف کتاب،

وضع و انواع آن، حقیقت آید؛ مانند ی که فایده نداشته و در استنباط به کار نمیمباحث.8
 .واجب ۀشرعیه، صحیح و اعم، مقدم

قبح عقلی و  ؛ مانند مباحث حسن ومفیدی که جایگاه آنها دانش اصول نیست . مباحث2
 دیاز مباخاستگاه این بحث دانش کلام است و  ه؛ چراکهمعنای مقصود از آن نزد شیع

 نه مسائل آن.  ،شودب میمحسو اصول فقه
؛ مانند مباحث ذیل به درازا کشیده است درست،شناسی فقدان روشبه دلیل . مباحثی که 3

 حجیت خبر واحد، شهرت، قیاس، اجزاء و... . 
، موجب طولانی شدن آنها شده فراوانهای طرح همۀ آراء و اشکال و جواب . مباحثی که2

 است.
برای روشن شدن اشکال و پاسخ آن ابتدا باید مقام تدوین را از مقام آموزش جدا کرد و 

به  ،د و توجه داشت که پاسخ دادن به اشکال در مقام تدویننموهریک را جداگانه بررسی 
ادعای وجود است. بنابراین  درستآموزش هم  ۀسائل در حوزاین معنا نیست که ورود این م

 شود.زوائد، طی دو حوزۀ تدوین و آموزش دنبال می

یابی نظریۀ زوائد علم اصول در حوزۀ تدوین   ارز
تورم دانش اصول در مقام تدوین این دانش صوحیح نیسوت و مسوائل  ۀرسد نظریمی ظربه ن

؛ زیرا این مسائل یا در طریق استنباط حکم شرعی است کوه در 2است این دانش دارای فایده
گیرد اما از نمی در طریق استنباط قرارو یا  ،اصولی بوده و باید مطرح شود ۀاین صورت مسئل

                                                      
 .54. همان، ص1
حقیقت شرعیه مبتنی بر پذیرفتن مقدماتی است که آن مقدمات از دیدگاه  ۀفایدۀ مسئل. البته ثبوت 2

رسد بحث حقیقت شرعیه فاقد فایدۀ عملی است. اما ملاک این قلم مورد قبول نیست. لذا به نظر می
ی اصولی بودن یک مسئله این نیست که مورد قبول همۀ اطراف نزاع باشد. علاوه بر اینکه مباحث علم

 قابل توجهی در این مسئله وجود دارد.
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ایون مووارد نیوز بایود کوه  ؛گورددمی اصولی محسوب ۀمبادی تصوری یا تصدیقی یک مسأل
مصرف کم فایده بوودن یوا  عنوان مبادی اصول در این دانش مطرح شود وبه  ،بوودن آن مسولم

 شود. نمی در مقام تدوینبررسی مانع 
 .وجود دارد دگاهیدو دیا جداگانه در خود دانش  یطرح مبادشایان ذکر است که در 

 یمباد»عنوان دانش مستقل  زیرمجموعۀ ،دانش اصول یمباد ۀهمبه اولویت تدوین  یبرخ
دانش اصول آفت  یمستقل مباد نی. اما تدودارند باور «اصول لمع ۀفلسف» ای «علم اصول

نظر شود؛ بلکه موجب غفلت از نگاه آلی به این دانش و مبادی و مسائل آن میدارد و  یبزرگ
 هب هیتوج نیو ا شوندثمر مشغول مییشده و افراد به مباحث ب دایمباحث پ نیبه ا یاستقلال

گاه  گاه در ذهن ایشکل خودآ -دانش اصول  ۀاز فلسف یکه اگر کس ردیگشان شکل میناخودآ
مهم باشد. به نظر  شیبرا دیدار بودن آن بحث نبافایده ،کندبحث می -دانش اصول خودنه 
 باز ،دنشوبحث می آندانش اصول در ضمن مباحث و مسائل  یمباد نکهیبا وجود ا رسدمی
و  یداکردن مبادبه آن وجود دارد. ج یو نظر استقلال ،دانش نیابودن  یغفلت از آل هم
بنابراین  .کندمی دیآفت را تشد نیانامیدن آن، دانش اصول  ۀو فلسف ،مستقل دانشی نیتدو

رسد تورم دانش اصول در مسائل آن نیست؛ بلکه آنچه زائد است، برخی مباحث می به نظر
در ذیل مسائل یا برخی مباحث مقدماتی این دانش است. لذا باید گفت دانش اصول موجود 

 مبتلاست. مباحث زائدصرفاً به برخی 
توان در موارد زیر هاست که میتوجهیپیدایش چنین مباحثی برخاسته از برخی کم

 مرد:برش
که از مبادی شود، درحالیعنوان مبادی دانش اصول مطرح میبرخی مباحث بهیکم. 

یک از مسائل نیست. برخی از این مباحث در ابتدای دانش اصول زیر تصوری و تصدیقی هیچ
« رابطۀ موضوع علم و موضوعات مسائل»، «موضوع علم اصول»، «موضوع علم»مجموعۀ 

ی و اصولی بر این مباحث مترتب نیست. برای شناخت مطرح شده است. هیچ فایدۀ فقه
مسائل دانش اصول نیازی به تشخیص موضوع آن نیست. دانش اصول دانشی آلی است که 
برای تنظیم قواعد استنباط حکم شرعی تدوین شده است. ضابط اصولی بودن یک مسئله را 

گیرد یق استنباط قرار میای که در طرتوان از تعریف دانش اصول به دست آورد: هر مسئلهمی
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مسئلۀ اصولی است، و در غیر این صورت مسئله اصولی نیست؛ خواه موضوع دانش اصول 
ادلۀ اربعه بما هی »تشخیص داده شود یا نه. بنابراین دیگر نیاز به این نیست که موضوع اصول، 

باشد. البته « لفقهالحجة فی ا»یا « ادلۀ مشترکه در استنباط جعل شرعی»یا « ذات ادله»یا « ادله
 یی استفاده کرد که یقین به معنی اخص است و زمانیهاباید از گزاره 1های برهانیدر دانش

که شهید صدر توان به این غرض دست یافت که از عوارض ذاتی موضوع بحث شود؛ چنانمی
آن  ها بحث کرد تا عوارض ذاتیبدان اشاره نموده است. در نتیجه باید از موضوع این دانش

توان نه تنها هیچ ثمری ندارد، بلکه اساساً نمی« واضع لغت»شناخته شود. همچنین بحث از 
. محقق بحثی علمی در این رابطه انجام داد؛ چون دادۀ علمی کافی در این باره وجود ندارد

 2هاشمی شاهرودی نیز به زائد بودن این بحث اشاره کرده است.
گاه پاسخ به آن به درازا شود و آننیست، وارد میاشکالی که از نظر عرف محتمل دوم. 

آید که ظهور عرفی یک انجامد. این مشکل در استدلال به ظهور ادله، بسیار پیش میمی
های متنوع به این اشکال، های غیر عرفی به چالش کشیده شده و با پاسخروایت با احتمال

 شود.بحث به درازا کشیده می
شود که دلیل شود؛ مثلًا فرض میرض وجود دلیل مطرح میمباحثی که براساس فسوم. 

های مختلف گاه تمسک به این اطلاق در صورتحجیت ظهور اطلاق لفظی باشد و آن
 گیرد. مورد بحث قرار می

شود. مباحث مربوط به امور حقیقی با مباحث اعتباری و عرفی خلط میچهارم. 
که مباحث مربوط به اختلاف رتبه که مربوط به علت و معلول حقیقی است، در چنان
 شود. های اعتباری مطرح میبحث

که از دیدگاه مۀلف موجب پدید  شودمی پرداختهبرخی عوامل به  اتبا توجه به این نک
ذیل شده یا دست کم موجب زائد شدن اکثریت قریب به اتفاق مباحث  مسائل زائدآمدن 

 :3یک مسئله شده است

                                                      
یقین به معنی اخص یعنی هایی که یقین به معنی اخص به مسائل آن مطلوب است؛ مانند فلسفه. . دانش1

 یقینی که امکان کذب آن وجود ندارد. 
 .881ص ،8،جدرسنامۀ اصول فقه. هاشمی شاهروی، 2
ای است که اکثر مباحث آن زائد است؛ زیرا ئلهکه بحث حجیت خبر واحد از نگاه مۀلف مس . خواهد آمد3
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 . کم فایده بودن1
به باور مۀلف، برخی از مسائل پرحجم اصول، فایدۀ چندانی ندارد و مطرح نموودن آنهوا در 

 در پاسخ این اشکال باید به چند نکته توجه کرد: 1در این دانش درست نیست.
ش اصول گیرد، باید در دانمی هر عنصری که در مسیر استنباط حکم شرعی قراریکم. 

دانش برایش تعریف نشده است. روش متعارف در این بررسی شود و جایگاه دیگری جز 
مباحث مربوط به آن در همان دانش گنجانده شود؛ حتی  ۀها نیز آن است که همدانش ۀهم

 اگر ثمرات آن اندک باشد. 
نظر  هاآنفقهی به نتیجۀ مسائل دانش اصول نباید تنها  ۀدیطور که گذشت در فا. هماندوم

 داشت؛ بلکه برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی سایر مسائل این دانش محسوب
بالا رفته و در نتیجه طرح و  هادار بودن آندهیوزن فا ،با توجه به این کاربرد که د؛نشومی

 گردد. می بررسی آنها در این دانش قابل دفاع
سازی برای اما موجب آماده ست،کاربردی نی. اگرچه برخی مباحث در فقه چندان سوم

شود؛ زیرا مطالب اصولی تحلیل مسائل دقیق عقلی و یا می فهم عمیق یک مسئلۀ اصولی
ابعاد و زوایای پنهان  ۀهم ،اندکۀ عرف و عقلا است و با مطالع ۀارتکازات و عملکرد پیچید

روشن شدن  آید؛ بلکه نیازمند تأمل بسیار در مباحث مختلف است و بدوننمی آن به دست
د و گرفتار خطا در شونمی ی آن برای شخص به طور کامل آشکارهااین ابعاد، قاعده و تبصره

براساس فهم عمیق از  ،شودمی ای که مطرحی تازههاطور پرسشد. همینشومی مقام تطبیق
 ،ای از مباحث را آموختهامکان پاسخ دادن به آنها وجود دارد و کسی که پوسته ،مباحث

این مباحث را تنها در فروع فقهی اندک  ۀرا پاسخ دهد. بنابراین نباید فایدآنها تواند نمی
 در فهم قواعد و درک عمیق مسائل نیز مد نظر قرار داد. آن راثیرگذاری أبلکه باید ت ؛دانست

                                                                                                                             

 بحث حجیت خبر واحد کاملًا روشن است.
 .57ص ،زوائد اصول فقهاکبرنژاد، . 1
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 بودن مسلّم. 2
مبراساس دیدگاه برخی اصولیان، مسائل روشن و  و شوند ، از دانش اصول محسوب نمیمسلم

ای مترتب بر پورداختن بوه آنهوا نیسوت. نیازی به پرداختن آن در این دانش نیست؛ زیرا فایده
برای نمونه، آخوند خراسانی در پاسخ به چرایوی بررسوی نشودن قاعودۀ طهوارت در اصوول 

ی، بر این باور است که این اصل، برخلاف چهار اصل دیگر )برائت و احتیاط و تخییر و ملع
خوویی تور، محقوق از ایون مهم 1، مورد اتفاق همگوان اسوت.اندنزاع استصحاب( که مورد

آن به ضمیمه شودن قاعودۀ اصوولی دیگور بورای  ینیازبیاصولی بودن یک مسئله را  ۀضابط
اصولی نیست؛ چون نیواز بوه  ۀمسئل نیز ضابطه، مباحث الفاظاما طبق این داند. می استنباط

 ۀحجیت ظهوور نوزد همو :دگویمی ن اشکال. ایشان در پاسخ به ایحجیت ظهور دارد بحث
مامر  عقلا د. بنابراین مباحث الفاظ در مسویر شونمی اصولی محسوب ۀلئست و مسای مسلم

اصوولی دیگوری نداشوته و ضوابطۀ مسوئلۀ  ۀقاعد شدن استنباط حکم شرعی نیاز به ضمیمه
 2اصولی را داراست.

م درستی اشکال فوق بدان سبب است کهنا ، موجب کنار ، به تنهاییلهبودن یک مسئ مسلم
که مسئلۀ حجیت ظهور -گذاشتن آن از دانش نیست. شهید صدر در پاسخ به محقق خویی 

مرا با حد وسطِ   دهد:می دو پاسخ ارائه -داندنمی بودن، اصولی مسلم
میکم. بین  بودن یک مسئله و اصولی بودن آن تنافی وجود ندارد و باور به خلاف آن  مسلم

برخلاف وجدان و ذوق سلیم است، و از این رو بدیهیات دانش حساب از مسائل آن 
 3شود.محسوب می

گردد و وارد دانش اصول دوم. یک مسئله ابتدا به وصف اصولی بودن متصف می
دهند؛ حال یا نسبت به قبول یا انکار آن مسئله میشود، سپس دانشمندان دربارۀ آن نظر می

مشوند. اگر رسند و یا دچار اختلاف میبه اتفاق نظر می نبودن، معیار اصولی بودن  مسلم
شود و مسئله شود، بدین معناست که ضابطۀ مسئلۀ اصولی در طول بحث اصولی تعیین می

                                                      
 .777، صکفاية الأصولخراسانی، آخوند . 1
 .1، ص8، جمحاضرات. خویی، 2
 .77، ص8)تقریرات عبدالساتر(، ج بحوث . صدر،3
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دانش مطرح شود و سپس نفی و  عنوان مسائلاین باطل است؛ چراکه ابتدا باید مسائلی به
ای خلاف عرف اثبات علمای آن دانش عارض بر این مسئله شود. بنابراین چنین ضابطه

 1ها است.تدوین دانش
اشکال دوم به محقق خویی وارد نیست؛ زیرا حجیت ظهور، نزد ممکن است گفته شود 

معقلا  مشود که  بوده است و نیازی به بررسی آن در اصول نبوده تا معلوم مسلم است یا  مسلم
بحث عدم حجیت  چنیندر خصوص بحث حجیت ظهور و همنیست. اما باید گفت: اگرچه 

ناگزیر باید وارد به ی از مسائل رخاست؛ اما بپیش روشن این نکته صادق است که از  ،قیاس
مسئله اتفاق پیدا  آنبر  دانشیانممکن است همۀ  ،از بررسی پسو بررسی شود دانش شده و 

و یا هر محمول دیگری که در آن مسئله  ،کنند. در برخی مسائل، حجیت یا عدم حجیت
نیست و مسئله نظری است؛ مانند بحث حجیت شهرت یا حجیت خبر ثقه در روشن هست، 

محقق صدر نسبت به این مسائل به  شهیداشکال  از این روخبر. این اعراض مشهور از  فرض
یا و مورد نزاع قرار بگیرد تا مورد اتفاق شده که باید ابتدا مسئله وارد دانش  وارد استخویی 

متوان نمی در نتیجه .قرار بگیرداختلاف   نبودن را معیار اصولی بودن قرار داد. مسلم
لازم به یادآوری است که مۀلف کتاب زوائد، اکثر قریب به اتفاق مباحث ذیل مسئله 

زندگی  هایخبر واحد از ضرورتبه باور وی حجیت  2ند.داحجیت خبر واحد را زائد می
مآید؛ بنابراین حجیت آن، امر م پیش میاختلال نظا ،با حذف آن کهاجتماعی است   مسلم

گیرند و بررسی آنها نیاز در حکم ارشاد به حکم عقل قرار میعقلی است و تمام ادلۀ نقلی، 
 3.لفظی و مفهومی ندارد هایبه موشکافی

 رسد از چند جهت به دیدگاه مۀلف اشکال وارد است:می به نظر
دانشیان که برخی درحالیداند، ، حجیت خبر ثقه را نزد عقلا روشن میمۀلفیکم. 

عقلا بر عمل به خبر ثقه هستند و بر  ۀمنکر وجود سیر 2سیستانی و زنجانی همچون آقایان
دانند که در این می را حجتی که صدور آن مورد وثوق باشد این باورند که عقلا تنها خبر

                                                      
 .92، ص8)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 1
 .51، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
 .26. همان، ص3
 .7723، ص88، جکتاب نكاح؛ شبیری زنجانی، 848، صمباحث الحجج. سیستانی، 4
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با -لفظی حجیت خبر نیز بحث کرد. بر همین اساس محقق زنجانی  ۀصورت باید از ادل
، -آور نباشدحتی اگر وثوق-خبر عدل امامی را  -استدلال به روایات حجیت خبر ثقه

 1عدل امامی است. پذیرفته است؛ زیرا از نظر ایشان ثقه در روایات به معنای
؛ زیرا ممکن بود شارع خبر ثقه را عدم حجیت خبر ثقه مستلزم اختلال نظام نیستدوم. 

شارع فقط قطع و اطمینان به حجت نکند و اختلال نظام هم صورت نگیرد؛ به این بیان که 
 احکامش را حجت بداند و در سایر موارد مکلفین را به اصول عملیه ارجاع دهد.

عدم حجیت خبر ثقه مستلزم اختلال نظام شود، لازمۀ آن حجیت که بر فرض سوم. 
 موضوعیتی ندارد. خبر ثقه خصوص و حجیت است مطلق ظن

عقلا، محتمل است  ۀوجود سیر همچنین عقلی مذکور و دلیلبر فرض پذیرش چهارم. 
حکم  ،ده باشد؛ زیرا دلیل عقلی مذکورآمثقه  برای حجیت خبر قیودی ،که در روایات

شاید عدالت مثلًا . است زی غیرقابل تقیید نیست و حجیت سیرۀ عقلا نیر قابل تقییدتنجی
نبأ بررسی شود تا  ۀراوی یا امامی بودن او در حجیت خبر شرط باشد. به همین دلیل باید آی

نُوا(دلالت  فاسق مشخص شود.  ۀنسبت به عدم حجیت خبر ثق )إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ
شبیری  آقایگونه که آن–داند، اگر ثقه می همچنین در روایاتی که وثاقت راوی را شرط

 به معنای عدل امامی باشد، قیدی به آن دلیل عقلی اضافه -زنجانی استظهار کرده است
شود می کند. همچنین از برخی روایات، لزوم موافقت خبر ثقه با کتاب و سنت فهمیدهمی

 ن روایات نیز باید بررسی شود.که ای
و سیرۀ عقلا، از جمله ادلۀ  آنجا که دلیل عقلی ، ازصحت اشکال مۀلفبر فرض پنجم. 

تمسک کرد؛ چون دلیل لبی فقط در قدر متیقنِ  آنهاتوان به نمی ، در موارد شکهستند لبی
جع فقیه مر ،تواند در موارد مشکوکمی قابل اخذ است؛ به خلاف اطلاق لفظی که ،موارد

ای که مورد اعراض مشهور است یا ظن نوعی خبر ثقههنگام شک در حجیت  باشد. مثلاً 
لفظی بررسی  ۀتوان به دلیل عقلی مراجعه کرد؛ بنابراین باید ادلنمی وجود دارد، خلاف آنبر

 ود. شاگر اطلاقی بود به آن اخذ  تاشود 
فظی )آیات و روایات( به عرف توان گفت از دیدگاه وی، خطابات لدر دفاع از مۀلف می

                                                      
 .972، 9، جکتاب صوم. شبیری زنجانی، 1
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عقلا القا شده است . در این صورت، خطابات، ظهور در همان چیزی دارد که در مرتکز 
که شهید توان از خطابات لفظی استفاده کرد. چنانعقلا حجت است؛ در نتیجه دیگر نمی

 1صدر چنین ادعایی را نسبت به روایات حجیت خبر ثقه مطرح کرده است.
 رسد این سخن به سه دلیل درست نیست:میاما به نظر 

یکم. اگر عقلا اطلاق یک خطاب را استنکار نکنند، صرف القای خطاب به ایشان مانع 
شود؛ یعنی تنها ارتکاز استنکاری است که مانع انعقاد اطلاق تحقق اطلاق در خطاب نمی

اطلاق بدوی  -رطبق نظر مشهو-عنوان مثال برخی آیاتِ ناهی از عمل به ظن به 2شود.می
نسبت به ظن ناشی از خبر ثقه دارند، اما چون سیرۀ عقلا بر عمل به خبر ثقه محکم است، 

مثال دیگر، انصراف  3گردد.می موجب انصراف آیات نهی کننده از عمل به ظن، از خبر ثقه
 اصول عملیۀ ترخیصی از اطراف علم اجمالی به سبب ارتکاز مناقضۀ عقلایی است. 

با  ی که چنین ارتکازی نیست، صرف نبود حکم نزد عقلا مانع اطلاق نیست.اما در جای
و خبر ثقه را  که وثوق به صدورش هستدانند می را حجتی خبرفقط عقلا  وجود اینکه

دانند، اما نسبت به حجیت خبر ثقه استنکار ندارند. بنابراین اگر دلیل لفظی نمی حجت
 د.شومی اطلاق داشته باشد، این اطلاق مستقر

تأسیسی در آنها نیست،  ۀاند و هیچ نکتبرای احراز اینکه خطابات به عرف القا شدهدوم. 
 لفظی را نیز مورد بررسی قرار داد.  ۀباید ادل

آید؛ زیرا اگر دلیل لفظی وجود می وجود اطلاق لفظی در تعارض ادله نیز به کارسوم. 
تواند با دلیلی که اطلاق نمی صورت تواند طرف تعارض باشد؛ در غیر اینمی ،داشته باشد

 لفظی دارد تعارض کند.
- قابل اثبات است رهیخبر واحد با س تیحجمسئلۀ هرچند با توجه به مطالب یادشده، 

                                                      
 .594، ص5)تقریرات هاشمی شاهرودی(، جبحوث . صدر، 1
 .13، صالفائق في الأصول؛ جمعی از نویسندگان، 834، صو الترجيح التعادل. خمینی، 2
البته ارتکاز استنکاری نسبت به عدم حجیت خبر ثقه است، نه نسبت به تقیید آن به برخی شروط؛ و  .3

گردد؛ لذا اگر شارع بخواهد منع دیگر اینکه وجود ارتکاز استنکاری موجب عدم انعقاد اطلاق می ۀنکت
تواند به آیات ناهیه که یعنی اگر شارع خبر ثقه را حجت نداند، نمی ؛کند باید با خطابات صریح منع کند

 مطلق هستند اکتفا کند، بلکه باید با صراحت از خصوص خبر ثقه نهی کند.
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 ۀموشکافان یبررس بهآن همچنان  طیو شرا ایزوا ،حدود یول -که خود مورد اختلاف است
این نکته در همۀ مسائلی که ممکن است به دلیل روشن بودن کنار  .نیاز دارد یلفظ ۀادل

 گذاشته شوند نیز وجود دارد.

 . در طریق استنباط نبودن3
، 1دانودگیورد، زائود میمۀلف کتاب زوائد مباحث مفیدی را که در طریق استنباط قورار نموی

ل دانوش از مبوادی مسوائ -همچون بحث حسن و قوبح-که بسیاری از این مباحث درحالی
 شوند.اصول محسوب می

ممکن است ایشان بگوید که جایگاه مبادی در دانش نیست و بحث حسن و قبح باید در 
یعنی بررسی افعال و صفات -کلام مطرح شود. اما رویکرد اصلی در بررسی این بحث در کلام 

وایای متفاوت است؛ به همین دلیل ز -یعنی منجزیت و معذریت-، با دغدغۀ اصولی  -خداوند
دقیق بحث که مربوط به دغدغۀ اصولی است، در آنجا مطرح نشده است. از این رو اصولی 
متعرض چنین مسائلی شده است. همین اختلاف دو منظر موجب شده است علیرغم آنکه این 
قاعده از مبادی پرکاربرد دانش اصول است، برخی براساس تصویر مشهور فلاسفه در حسن و 

را بدیهی بدانند؛ اما در نگاه شهید صدر این تصویر نادرست است و براساس قبح، قاعدۀ ملازمه 
 2تصویری که وی از حسن و قبح ارائه کرده است، ملازمه ثابت نیست.

مسائل لغوی نیز از این قبیل است. جایگاه آن دسته از مسائل لغوی که عنصر مشترک 
رد بحث قرار نگرفته است، نیست، در دانش اصول نیست و اگر در دانش لغت به خوبی مو

باید در فقه و ذیل خطابات مشتمل بر این لفظ بررسی شود. اما برخی مسائل لغوی که 
مانند -شود و در ابواب مختلفی مورد نیاز است عنصر مشترک در استنباط محسوب می

اگر در  -«فیه بأس»و « یکره»، «لا یصلح»، «یصلح»، و «لا ینبغی»، «ینبغی»ظهور لفظ 
لغت مطرح نشده یا خوب منقح نشده است، باید در دانش اصول منقح شود. گاهی  دانش

لغوی معنای یک واژه را بررسی کرده اما فقیه به سبب تسلطش بر کاربردهای این واژه در 

                                                      
 .54، صزوائد اصول فقهرنژاد، . اکب1
 .871، ص5)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. ر.ک: صدر، 2
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تواند معنای آن را در خطابات شرعی و ارتکاز متشرعی با شواهد و قراین خطابات شرعی می
 .ن این مسائل هم باید در دانش اصول بررسی شودمختلفی بررسی کند. بنابرای

شوند اما البته مسائلی که به سبب کثرت کاربرد در روایات، عنصر مشترک محسوب می
محتمل نیست که معنایی متفاوت از معنای مطرح در لغت داشته باشند، وجهی ندارد که در 

البته ممکن است «. ثُمَّ »دانش اصول مورد بحث مستقل قرار بگیرد؛ مانند ظهور لفظ 
مثل دلالت داشتن یا -هایی از معنای این لفظ که دخیل در فهم آیات و روایات است، حیثیت

 خوب تنقیح نشده باشد، که در این صورت باید در دانش اصول مطرح شود. -نداشتن بر تراخی
در دانش عنوان بحثی که جایگاه آن مۀلف، برخی مسائل دیگر را مانند بحث اراده، به

اما شهید صدر  1کند.کلام است و هیچ فایدۀ فقهی و اصولی بر آن مترتب نیست، مطرح می
یکی از فواید دانش اصول را حل مشکلات علمی دانسته و نظریۀ معرفت و نظریۀ اوسع 

 2های علمی را باز کرده است.داند که گرهبودن عالم واقع از عالم وجود را از این قبیل می
در دانش اصول حل شده  که بوده یو علم یمعضل فلسفده و جبر و اختیار نیز یک مسئلۀ ارا

رسد این مسائل اگر از مبادی تصوری و تصدیقی مسائل دانش اصول . البته به نظر میاست
نیست، نباید در این دانش مطرح شود؛ اگرچه به معارف دین مربوط شود. لذا اشکال مۀلف 

آن  تیفیک ریو تصو یعیتشر ۀاراد ۀاما مسئل یار وارد است.نسبت به طرح مسئلۀ جبر و اخت
 .استمسائل دانش اصول  یاز مبادو مهم  ایهمسئل ،خداوند ۀدربار

یابی نظریۀ زوائد دانش اصول در حوزۀ آموزش   ارز
هرآنچه مربوط به هودف دانوش بووده  ،نیتدو حوزۀدر از جمله دانش اصول،  هادانشدر همۀ 

اما در حوزۀ آموزش، اسوتاد فقوط بایود  است. افتهیشده و در گذر زمان گسترش  نیثبت و تدو
شاکلۀ مسائل را مطرح کند تا سازگاری بیشتری با هدف تعلیم و آموزش داشته باشد. همچنوین 

آموز باید با توجه به هدفش به سراغ آن دانش رفته و بسته به نیاز خوود مسوائل را انتخواب دانش

                                                      
 .972، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 1
 .881، ص8، جالمعالم الجديدة. ر.ک: صدر، 2
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طور کامول در توان خوود را بوه؛ چراکه اساساً نمیکندبر آن متمرکز خود را و وقت و ذهن کرده 
 1.که در روایت نیز به این مضمون اشاره شده استاختیار آن دانش قرار داد؛ چنان

باید مورد توجه قرار گیرد. به دست آمدن اجتهاد مطلق و  ۀ فوقدربارۀ دانش اصول نیز قاعد
ها و حتی احکام مبتنی بر اصول عملیه، نیازمند همۀ عرصه توانایی استنباط احکام شرعی در

تلاش و جدیت پیرامون همۀ مسائل دانش اصول و مبادی این مسائل است. اما فقه اقتصاد که 
در آن فقیه درصدد استنباط احکام و نظام اقتصادی است، نیازمند تلاش جدی در مسائلی 

حجیت اصل مثبت، فروع علم همچون اصول عملیه، جزئیات استصحاب، وجوه عدم 
اجمالی و... نیست؛ بلکه باید قواعد تفسیر متن و مباحث الفاظ و... را خوب فرا بگیرد و وقت 
زیادی را برای فراگیری روایات و مباحث فقهی مرتبط با این هدف بگذراند. البته اصول عملیه 

یق و پیگیری جدی در این سازی اقتصادی فوایدی دارد؛ اما شخص نیازمند تعمنیز گاه در نظام
بنابراین مباحث زائدی در مبادی یا ذیل مسائل وجود دارد که در مقام تعلیم باید مسائل نیست. 

 با مدیریت استاد در آموزش، و طلاب در مطالعات، از آن اجتناب شود. 
فایده که در برخی کلماتشان به بی 3و امام خمینی 2مقصود بزرگانی همچون محقق خویی

اند، همین مباحثِ آموزان را از پرداختن به آن پرهیز دادهبودن مباحث اصول اشاره نموده و علم
 نیااند. هدف ایشان ذیل مسائل است؛ زیرا این بزرگان خود از مسائل رایج اصول بحث کرده

بودن و مقدمۀ استنباط بودن آن مورد  ینشود و مبادا آل یاست که به دانش اصول نظر استقلال
اما مسائل و  ،کنند دایندارد اشتغال پ ایفایده چیکه ه ییهاو طلاب به بحث ،ردیغفلت قرار گ

 .باشدن شانیدر آنها هست، مورد نظر ا یاصول ای یکه فایدۀ فقه یمباحث
ی فلسفی و اهفایده نباید دنبال شود و باید از بحثاولًا مباحث زائد و بی حاصل آنکه
ی عقلیِ وارد شده در این دانش که نیازی به آنها نیست، اجتناب کرد. ثانیاً هااشکال و جواب

 را مشخص هایی باشد که چارچوبهادر مسائل دارای فایده نیز استاد باید ناظر به بحث

                                                      
کْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی فَخُذْ مِنْ کُلِّ شَيْ  الْعِلْمُ »: 78، ص9، جکنز الفوائد، . کراجکی1  «. أَحْسَنَهُ ءٍ أَ
 .ش9/1/8728. روزنامۀ جمهوری اسلامی، 2
. گرچه ظاهر آغاز سخن امام خمینی این است که ایشان برخی مسائل 27، ص9، جالرسائلانصاری،  .3

آید که ایشان ناظر به داند، اما از مجموع کلام ایشان این معنی به دست میعلم اصول را فاقد فایده می
 ل است.مباحث زائد در علم اصو
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 ای پرهیز دهد.کند و طلاب را پرداختن به مباحث حاشیهمی
، قلمداد شده است فایدهبدون فقه مواردی که در کتاب زوائد اصول در ادامه برخی از 

شود. این موارد از باب نمونه است و از نادرستی رویۀ مۀلف در موارد دیگر و نقد می بررسی
 شود: کم سبب ایجاد تردید در دیگر مباحث کتاب مینیز نشان دارد، یا دست

 حقیقت وضع. 1

و « اعتبوار»، «جعل ملازمۀ واقعیوه»برشمرده )مسلک  مۀلف ابتدا سه مسلک را برای وضع
گاه اشکال آن 1داند!و سپس مسلک قرن اکید را یکی از اقوال ذیل مسلک اعتبار می«( تعهد»

ای در شوناخت معوانی آیوات و شناسی است که فایدهکند که این، یک بحث عمیق زبانمی
  2روایات ندارد و زائد است.

عنوان مسئلۀ دانش را به« حقیقت وضع»ک از اصولیان، بحث یدر پاسخ باید گفت: هیچ
اند؛ بلکه ، مطرح نکرده-به طوری که مستقیماً در راه استنباط حکم شرعی قرار گیرد-اصول 

که اشاره شد، هر اند و چنانعنوان مبادی تصوری یا تصدیقی این دانش مطرح کردهبه
توان آن را در دانش ش محسوب شود، میای که از مبادی تصوری یا تصدیقی یک دانمسئله

 آفرینی این مسئله در دانش اصول در موارد زیر قابل مشاهده است:مطرح کرد. نقش
له ؛ مانند موضوعٌ داندمیعام را له حروف موضوعٌ خراسانی آخوند  يكم. معانی حروف:

فیه در مستعملٌ همچنین  .«(من»و « ابتدا»له لفظ اسماء موازیِ با این حروف )یعنی موضوعٌ 
له در هر دو یکسان است، ولی هرکدام از این هر دو عام است. البته با وجود اینکه موضوعٌ 

، معنای ابتدا لحاظ آلیبرای را « من»لفظ  ،وضع مختص به خود را دارد؛ زیرا واضع ،الفاظ
 3وضع کرده است.آن  لحاظ استقلالیبرای را « ابتدا»لفظ و 

                                                      
جا یک اشتباه فاحش از مۀلف کتاب رخ داده است که قرن اکید را یکی از اقوال مسلک اعتبار . در همین1

که قرن اکید در مقابل اعتبار است که شهید صدر آن را برای حل اشکالات ده است؛ درحالینموتلقی 
به این بیان که  ؛داندمی وینیوارد به مسلک اعتبار مطرح کرده است. قرن اکید وضع را یک امر حقیقی تک

 پیوند بین صورت لفظ ومعنا در ذهن وجود دارد. 
 .130، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
 .12، صکفاية الأصول. خراسانی، 3
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یعنی  1کند که علقۀ وضعیه مقید است.ایشان توجیه میشهید صدر در توضیح سخن 
یی اعتبار نموده که مقید به لحاظ آلی است. لفظ «ابتدا»را برای معنای « من»واضع لفظ 

و معنای « من»بر مطلق معنای ابتدا وضع نشده است، بلکه علقۀ وضعیه بین لفظ « من»
کند که چنین تصویری از وضع، ابتدا مقید به این است که لحاظ آلی شود. سپس اشکال می

تنها بنا بر مسلک اعتبار در وضع قابل تصویر است که امر اعتبار به دست معتبر است. اما 
توان علقۀ وضعیه را مقید کرد؛ طبق مسلک قرن اکید که دیدگاه برگزیدۀ ایشان است، نمی

امده یا اگر به وجود ای به وجود نیو معنای ابتدا در ذهن یا اصلًا علقه« من»زیرا بین لفظ 
آمده، مطلق است و این علقه دیگر قابل تقیید نیست. بنابراین اگر مسلک اعتبار را صحیح 

له حروف، عامِ مقید به لحاظ آلی توان گفت موضوعٌ بدانیم، سخن آخوند صحیح است و می
 شود. روشن می« مفهوم شرط»و « واجب مشروط»است و اثرش در مباحث دیگر مانند 

داند؛ می «ابراز اعتبار فعل بر ذمه»امر را  ۀمحقق خویی مفاد صیغ :امر ۀمفاد صيغ دوم.
امر این اعتبار  ۀمکلف است و صیغ ۀچراکه به نظر ایشان حقیقت وجوب، اعتبار فعل بر ذم

بنا  تنها ،امر ۀدر مفاد صیغ را شهید صدر، مبنای محقق خویی 2کند.می نفسانی مولا را ابراز
تصدیقی است که در مسلک تعهد  یامر ،داند؛ زیرا ابراز اعتبارمی صحیح بر مسلک تعهد

که دلالت وضعیه یک دلالت تصوریه  ،له باشد. اما بنا بر سایر مسالکتواند موضوعٌ می فقط
 3.بررسی شودامر  ۀاست، باید مدلول صیغ

این مسئله مطرح  ،در بحث عام و خاص :از تخصيص پسص حجيت عام مخص  سوم. 
لاتکرم العالم »و سپس در خطاب منفصل بگوید « کرم کل عالمأ»است که اگر مولا بگوید 

د، آیا خطاب عام نخارج ک« کرم کل عالمأ»حکم زیرمجموعۀ و عالم فاسق را از « الفاسق
غیر فاسق  نلماانسبت به باقی افراد حجت است یا نه؟ اگر حجت باشد، وجوب اکرام ع

ند که عامِ تخصیص خورده به وسیلۀ باورشود. برخی مانند شیخ انصاری بر این می اثبات
 یعنی مجازی است؛کاربرد بلکه  ،استبه کار نرفته خطاب منفصل، در معنای حقیقی خود 

                                                      
 .975، ص8)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 1
 .911، ص8، جمصباح الأصول . خویی،2
 .57ص 8)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 3
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عموم را اراده  ،مراد استعمالی از عام ۀو در مرحلبه کار نبرده، را در عموم « کل»مولا لفظ 
به کار رفته  ییچه معنادر  آید که عامطبق این فرض این پرسش به وجود می 1نکرده است.

 را در بیان شیخ ،طبق مسلک تعهد شهید صدر افراد؟در بعض  ای ی،باق عیدر جم اآی ؟است
  2.است ام ندانستهت، حجیت ظهور در باقی

یر تصو :عنوان يكی از مبادی تصوری مباحث الفاظبه« حقيقت وضع»بحث از چهارم. 
 حقیقت وضع در بسیاری از مباحث الفاظ که در آن از وضع یک لفظ یا هیئت بحث

امر در وجوب یا نسبت بعثیه یا  ۀوضع صیغدر بررسی  مثال عنوان. بهاثرگذار استشود، می
شود که وضع این می خاص در معنایی خاص، این پرسش مطرح ۀوضع هیئت یک جمل

 این پرسش را پاسخ ،صحیح از حقیقت وضع صیغه برای این معنا یعنی چه؟ تصویر
روشنی از محمول آن  یدهد و مشخص شدن حقیقت وضع موجب داشتن تصورمی

شود. ولی اگر تصویر درستی از وضع وجود نداشته باشد، موجب غیر شفاف می مباحث
بنابراین  .کشاندمیبه انحراف را له الفاظ و هیئات شده و گاهی بحث شدن بحث موضوعٌ 

 . بررسی شودعنوان یکی از مبادی تصوری سایر مباحث الفاظ است که بحث وضع به نیاز
فایدۀ دیگری که ممکن  :تفهيم معنا ارادۀظهور حال متكلم برای اثبات  ی ازنياز بی  پنجم.

 ظهور حاله نیازی ب ، دیگر«تعهد»است در وضع ادعا شود، این است که با پذیرش مسلک 
معنای حقیقی لفظ کافی تفهیم  ارادۀ برای اثباتبه تنهایی « ةالحقیق ةاصال»نیست و متکلم 

 ؛ زیرا متکلم تعهد داده است که این لفظ را تنها با ارادۀ معنای خاص به کار ببرد.است
زیرا با وجود اینکه شخص تعهد داده که لفظ را  ؛نیست رسد این فایده صحیحبه نظر می

 ،استعمالهنگام اما شاید  اص را اراده کرده باشد،هنگامی که معنای خمگر به کار نبرد 
کنند می به تعهدشان عمل بنابراین باید به ظاهر افراد که معمولاً  ند.خلاف تعهد عمل ک

 .شود که متکلم لفظ را در همان معنا به کار برده استتا احراز  ردتمسک ک
ایدۀ دیگری مبنی محقق خویی ف :در حجيت ظهور الفاظ و ظهور افعال ميان تفاوت ششم.

در برخی به طور مثال  .استمطرح نموده فرق بین ظهور نوعی الفاظ و ظهور نوعی افعال بر 

                                                      
 .879، ص9، جمطارح الأنظار. انصاری، 1
 .917، ص7)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر،  2
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؛ مانند فروش مبیع که نوع عقلا وقتی ظهور نوعی در اسقاط خیار دارد ،موارد فعل شخص
این شخص ممکن است چنین قصدی  کنند، به معنای اسقاط خیار است؛ اگرچهچنین می

 .فعلش ظهور نوعی در اسقاط خیار دارد زیرا باشد؛نداشته و از روی غفلت فروخته 
محقق خویی وجهی  .داندمی را حجت چنین ظهورات فعلی در افعالشیخ انصاری 

گاه فرق ظهور نوعی افعال و . آنبیندصرفاً یک ظن است نمیبرای حجیت این ظهور که 
چون هر متکلمی تعهد داده است  ،که در الفاظ داندمی این ،در حجیترا الفاظ  ظهور نوعی

ی یبه سبب این تعهد و بنا-ظهور لفظ  ،که لفظ را بدون قرینه جز در این معنا استعمال نکند
اما چنین بنا و تعهدی در مورد افعال وجود  .حجت است -که عقلا بر چنین تعهدی دارند

 تنها با مسلک تعهد افزاید:. محقق خویی میفعال حجت نیستظهور ا ؛ بنابراینندارد
و این فایدۀ خوبی برای روشن نمود  ،توان فرق ظهور الفاظ و ظهور افعال را در حجیتمی

 1.است یعنی مسلک تعهد در وضع ،مسلک مختار
در مورد فرض  ؛ زیرا برآیدمی وارد شد در اینجا نیز پیشهمان اشکالی که به فایدۀ 

، ولی به صرف وجود چنین تعهدی، حجیت تعهد مورد ادعا وجود داشته باشد ،الفاظ
به تعهد خود پایبند  ،استعمال هنگامزیرا این احتمال هست که متکلم الفاظ تام نیست؛ 

 ،و به سبب غفلت یا رعایت مصلحتیبه کار برد و لفظ را در غیر معنای حقیقی  نباشد
ظهور لفظ  ،که این احتمال وجود داردتا زمانی . ندهدقرار قرینه بر خلاف معنای حقیقی 

د و صرف آیبه دست نمیاو  سخنخواهد بود و بیش از ظن به مقصود متکلم از ننوعی 
تواند فرق ظهور نمی کند. بنابراین مسلک تعهدنمی وجود تعهد هم این احتمال را نفی

که در  کلم ضمیمه شودظهور حال مت پس باید. روشن کندلفظ و ظهور فعل را در حجیت 
توان گفت: ظاهر حال متکلم عرفی این است که می این صورت بر طبق سایر مسالک نیز

 معنای حقیقی را اراده ،دهنیاورکه قرینه بر خلاف تا زمانی  ،بردمی وقتی لفظی را به کار
بین مسلک تعهد و غیر آن نیست و فایدۀ مورد  تفاوتیکند. بنابراین روشن است که می

 . نیست ادعا درست

                                                      
 .857، ص72، جموسوعة الإمام الخوئی. خویی،  1
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 معنای حرفی . 2
اما اشکالاتی که بوه  1داند.می از زوائد اصول فقهکرده و آن را  مۀلف به این بحث نیز اشکال

 ثمرات شده، نادرست است و این بحث نتایجی را به دنبال دارد که عبارتند از:
حرفی قابل اگر جزئی بودن معنای حرفی پذیرفته شود، دیگر معنای  واجب مشروط:يكم. 

تقیید نخواهد بود؛ بنابراین اگر در خطاب تکلیف قیدی بیاید، به ناچار باید قید ماده باشد نه 
هیئت؛ زیرا هیئت از معانی حرفی، و غیرقابل تقیید است. بنابراین حکم که مفاد هیئت است، 

ند مطلق شده و حتی پیش از تحقق قید نیز فعلی خواهد بود. در این صورت چون حکم )مان
شود. اما اگر معنای حرفی کلی باشد، وجوب( فعلی است، تحصیل قیود و شروط، واجب می

گاه این مسئله پدید شود. آنقابل تقیید خواهد بود و حکم که مفاد هیئت است، قابل تقیید می
آید که قیود موجود در خطاب، قید هیئت است یا ماده؟ اگر قید هیئت باشند، تحصیل قیود می

 در خطاب، واجب نیست و اگر قید ماده باشند، تحصیل آنها واجب است.و شروط 
که مثال بارزش مسئلۀ -مۀلف اشکالی مطرح کرده است مبنی بر اینکه این بحث 

فایدۀ عملی ندارد؛ زیرا کسانی مانند شیخ انصاری که استطاعت را قید  -استطاعت است
 2نند.دادانند نیز تحصیل آن را واجب نمیواجب )ماده( می

مفوته  ۀمقدممسئلۀ در رسد سخن مذکور صحیح نیست؛ زیرا ثمرۀ این بحث به نظر می
داند، حکم و وجوب را خطاب را قید ماده میکه قید انصاری زیرا شیخ  ؛شودروشن می
مقدمات شرط هم فعلی است و در نتیجه  داند؛ بنابراین وجوب پیش از تحققمطلق می

وجوب پیش  ،نظر مشهور بر اساساما واجب خواهد بود. عقلا از نظر شرع یا آن نیز  ۀمفوت
 وجوب مقدمات مفوته نیازمند دلیل جداگانه خواهد بود. لذا  ؛از تحقق شرط فعلی نیست

وجود  سخنبرای ثبوت مفهوم در جملات شرطیه، باید دو ویژگی در  مفهوم شرط:دوم. 
 داشته باشد:

ی شرط منتف یوقت تا معلق بر شرط شده باشد ،در جزا موجود حکمِ  نخست: ویژگی
 برقرار باشد.« نسبت تعلیقیه»بنابراین باید بین جزا و شرط  ؛شود یمنتفنیز  هیق عل، معلَّ شودمی

                                                      
 .875، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 1
 .855. همان، ص2
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سنخ حکم باشد نه شخص حکم؛ چراکه  دیبا معلق شده در جزاحکم : دوم ویژگی
. بنابراین انتفای شخص حکم در شرط است یانتفادر فرض سنخ حکم  یانتفا ،مفهوم

 خطاب، مفهوم نیست. 
حکم  انگریحکم است، ب انگریکه ب «غتسلإ» تِ یئ، هباشد ئیجز یحرف یمعنا اگرحال 

ا مبن نیبراساس ابنابراین  حکم را.نه سنخ  کندمی انیحکم را ب شخصِ و  است ئیجز
 تِ یئهگفت  تواند، میباشعام  یحرف یاگر معنا اما .ردمفهوم شرط را اثبات ک نتوانمی

 گوید:و می ده استنمو حینکته تصر نایخوند به آ د.کنمی سنخ حکم را افاده «غتسلإ»
خطاب  توان مفهوم را اثبات کرد؛ زیرامی است و یکل یحرف یمعناطبق مبنای مختار 

اما معلق بر شرط شده است.  ،لذا سنخ حکم ؛کندمی را افاده ی وجوبکل یمعنا «غتسلإ»
 1.توان اثبات کردرا نمی مفهوم شرط ی،حرف یمعنابراساس قول باورمندان به جزئی بودن 

حقیقی کافی  تجزئی ، صرف عدم پذیرشبرای اثبات مفهوملازم به یادآوری است که 
جزا شرطیه تعلیق  ۀکه آیا مفاد جملدر ایناصفهانی و شهید صدر  محقق نیست و باید نزاع

صدر  دیاز دو قول که نظر شه یکیبراساس اثبات مفهوم  البته .سی شودبرر آن،است یا تقیید 
 است. یکاف یحرف یدار بودن معانفایده یبرا ،است

بحث مفهوم شرط، اشکال کرده است که  با توجه به این مقدمه، مۀلف کتاب زوائد
احراز گیری باید مفهومدر  ،اقسام مفاهیم ۀدر همارتباطی به بحث معنای حرفی ندارد؛ زیرا 

جنبت أاذا » عنوان مثال اگر خطاببه ؟مولا در این خطاب در مقام بیان بوده یا نهشود 
و عدم وجوب غسل با عدم  گیری کرد،مفهومتوان از آن می اشد،در مقام بیان ب« فاغتسل

م برای احراز در مقا. شودنمی مفهوم ثابتباشد، ندر مقام بیان شود و اگر می جنابت ثابت
اگر سبب دیگری برای وجوب غسل در  ؛ی شرعی دیده شودهاخطاب ۀباید هم نبیان بود

 پیدادر مفهوم و آن جمله ظهور  شودباشد، در مقام بیان بودن مولا کشف می آنها نیامده
کند. نمی ظهور در مفهوم پیداباشد، آمده سبب دیگری در خطابات شرعی و اگر  .کندمی

  2به جزئی بودن معنای حرفی ندارد. ارتباطی ،لذا مفهوم

                                                      
 .933، صکفاية الأصولخراسانی، آخوند . 1
 .847، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
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، بحث مفهومبرآمده از نداشتن تصور صحیح مۀلف از مسئلۀ مفهوم است. اشکال  نیا
 تیئهیک بحث در دلالت  ؛ بلکهدارده بحث اطلاق مقامی مجموع خطابات نب ارتباطی

بحث ظهور . بدیهی است که امر ۀغیاز ظهور ص؛ مانند بحث است بر مفهوم مخالف خاص
 ۀجمل اآیکه  ستا نیدر ا در بحث مفهوم نیز نزاع نیست.خطابات  ریامر منوط به سا غۀیص

گر را فهمید یا نه؟ امفهوم بتوان از آن  تا وضع شده است ییمعنا نیچن ۀافاد یبرا هیشرط
 دایجمله ظهور در مفهوم پ نیا ،وضع شده باشد ییمعنا نیچن ۀافاد یبرا هیشرط ۀجمل
این بحث به عملکرد شارع در خطابات دیگر، ارتباطی ندارد. بر فرض ثبوت مفهوم  .کندمی

برای جملۀ شرطیه، اگر شارع در خطاب دیگری سبب دومی برای حکم بیان کرده باشد، 
که اصولیان این بحث را مفهوم خطاب اول با منطوق خطاب دوم تعارض خواهد کرد؛ چنان

« إن خفی الجدران فقصر»با منطوق « خفی الأذان فقصرإن »اند که مفهوم جملۀ مطرح کرده
 کند.یا بالعکس تعارض می

تحلیل مفاهیم اینگونه است و براساس  ادعا کند که از نگاه وی مۀلفممکن است 
 ،اندکسانی که برای معنای حرفی فایده ذکر کردهاما  پیش نرفته است. ،تحلیل مشهور

اطراف  ۀکه به نظر هم یشنباید با تصویر خوف مۀل تصویرشان از مفهوم شرط این نیست و
 دار بودن مسئله را بررسی کند. فایده ،نزاع باطل است

امر وجود داشته باشد و احتمال داده  ۀاگر در خطابی صیغ :سوم. تمسک به اطلاق هيئت
عنوان مثال اگر مولا گفته به ،است یشود وجوب برآمده از این خطاب مشروط به امر دیگر

، آیا وجوب اکرام زید مشروط به مجیء است یا نه؟ در پاسخ گفته شده «کرم زیداً أ» باشد:
 و «عینی یا کفایی بودن»وقتی در  چنینهم که اطلاق هیئت امر نافی شرط محتمل است.

به اطلاق  شود،می شکیک وجوب  «تخییری بودنِ  یاتعیینی »و  «غیری بودنیا نفسی »
 1کنند.می تعیینی و نفسی بودن وجوب را اثباتو و عینی  کردههیئت امر تمسک 

توان عینی نفسی تعیینی که با تمسک به اطلاق مقامی، میشود اشکال  است ممکن
که چناناما  بودن واجب را اثبات کرد و در این صورت دیگر نیازی به اطلاق لفظی نیست.

                                                      
؛ خویی، 888، ص9)هاشمی شاهرودی(، ج بحوث؛ صدر، 71، صکفاية الأصول. آخوند خراسانی، 1

 .745، ص8، جدروس في مسائل علم الأصول؛ تبریزی، 714، ص4، جمحاضرات
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 ،با همین خطاب احراز شود مولایعنی  ؛اطلاق مقامی آسان نیستاحراز شرط اشاره شد، 
به خلاف دارد؛ قراین خاص نیاز به ای احراز چنین نکته است.خود  دمرا ۀصدد بیان همدر

 کند.آن را اثبات می ،اطلاق لفظی هیئت که ظاهر حال
تمسک به اطلاق هیئت، زمانی صحیح است که مفاد هیئت امر قابل تقیید باشد تا بتوان 

اطلاق نیز ممکن  فاد هیئت قابل تقیید نباشد،مقدمات حکمت را احراز کرد. اما اگر م
 ،و اگر معنای حرفی دانندمی ملکه و عدمرا اطلاق و تقیید اثباتی  زیرا همگان ؛نخواهد بود

این فایده را  1.کردتمسک اطلاق هیئت امر توان به دیگر نمی ،تقیید باشدو غیرقابل جزئی 
  2ده است.کرمطرح  شهید صدر

 ۀآیا طریقکند این است که یکی دیگر از اعتراضاتی که مۀلف به بحث معانی حرفی می
اندازه دقت به خرج  دیگر این چنین است؟ یعنی آنها تا اینیکعقلا در تفسیر و فهم کلام 

آیا روا بود که شارع فهم  فهمانند؟فهمند و مییا با دقت عرفی و عقلایی خود می ،دهندمی
صورت، مردم زمان شارع و  یدی نماید؟! در آندف بر چنین بحث نوپدین خود را متوق

 شدند؟آیات و روایات روبرو می ما پیش از ابداع این بحث چگونه باید با نهایفق
های بحث ،شودکه در دانش اصول مطرح می یهای لفظبحث یاست که برخ نیپاسخ ا

فهم نکتۀ به  زین نتیجۀ آن وسخن نیست  یمعنافهم  یبرا یلیهای تحلاست. بحث یلیتحل
 یمعنا یعن)ی هیحرف یمعان بهصدر مباحث مربوط  دی. شهمنجر نخواهد شد سخناز  یاتازه

 يف دیز» ۀجملبا شنیدن  ؛ یعنیداندمی لیقب نیرا از ا ...(امر و غهیص یحروف و معنا
 یو مابازا «دیز»لفظ  یمابازا ،معنا نیا لیکه به هنگام تحل دیآبه ذهن می ییمعنا ،«الدار
د. شونمیروشن ما  یبرا «يف»لفظ  یاما مابازا ؛میدهمی صیمعنا تشخ نیرا از ا «دار»لفظ 
و  ستیچ «يف»لفظ  یمابازا شود کهمشخص  هست تا یلیتحل یبه بحث ازیرو ن نیاز ا

حروف و  یبودن معنا یکل ایبودن  یگاه جزئآن ؟اندوضع شده ییچه معنا یحروف برا

                                                      
عنوان مثال شهید است که بیان ثمرات مذکور به معنای پذیرش صحت آنها نیست؛ به  یادآوری. لازم به 1

صدر بر این باور است که معنای حرفی قابل تقیید است؛ بنابراین تقیید در آن ممکن است. پس 
های محذوری برای اخذ به اطلاق هیئت وجود ندارد. اما به هر حال باید این مباحث مطرح، و استدلال

 د نیست. طرفین بررسی شود تا بتوان به نتیجه دست یافت. لذا ذکر این مباحث زائ
 .747ص ،8)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر ، 2
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بلکه  نیست؛ «ارالد يف دیز»فهم معنای  یبرا قیهای دقبحث نیشود. امطرح می ئاتیه
در صورت درک شدن است. ممکن است اشکال شود که  «يف» یمعنا قیدق صیتشخ یبرا

 نیاست که ا نیشود؟ پاسخ امطرح میتحلیلی  قیدقاین مباحث چرا  ،جمله یمعنا
 یشد که معانروشن  یوقت عنوان مثالبه ؛اثرگذار است یمسائل اصول ریها در سالیتحل
شود و لذا عدم امکان ارجاع شرط د نداشتن آنها مطرح میییتق تیقابل ،است هیجزئ هیحرف

 1شود.مطرح می ئتیبه مفاد ه

 صحیح و اعم . 3
علاوه بر تواختن بوه ثمورات ایون بحوث، تصوویر نوزاع را نیوز فقه  کتاب زوائد اصولمۀلف 

را درسوت محول نوزاع در مسوئله داند. وی بر این باور است که دانشیان اصوول ناصواب می
ممکون اموا  ،ای نوداردروشن است که نماز باطل فایوده» گوید:اند. مۀلف میتصویر نکرده

براین نزاع نباید این باشد بنا است حکم به صحت نمازی شود که صحت آن مشکوک است.
اعوم از صوحیح و »برای یا وضع شده است  «نماز صحیح»برای خصوص لفظ صلاة یا آکه 

بورای یا وضع شده است  «نماز صحیح»خصوص برای که  این باشدنزاع بلکه باید ؟ «باطل
گاه نسبت به نمازی که شوک در صوحت آن داریوم آن «.اعم از صحیح و مشکوک الصحه»

 2«توان به اطلاق خطاب تمسک کرد.می -بنا بر وضع برای اعم-بدون سوره مثل نماز 
توان به اطلاق تمسک کرد و فرض وضع میبین فرضی که در آن  سخن،در این مۀلف 

توان به نماز، نمیاست. شکی نیست که در موارد علم به بطلان نموده خلط  ،لفظ برای معنا

                                                      
و علی هذا الأساس نستطیع أن نقسم : »998ص ،8)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر ، 1

و هو البحث عن تعیین  -تحدیدي -الأول: بحث لغوي اکتشافي :البحث في مدلول اللفظ إلی قسمین
و  .مدلول اللفظ بغیة أن یصبح ذهننا قادراً علی الانتقال إلی الصورة الذهنیة المناسبة عند سماع اللفظ

م هذه اللغة تحصل  هذا بحث یغیر من واقع ما یجري في الذهن، فالأجنبي عن اللغة العربیة بعد أن یتعلم
الثاني: بحث فلسفي  .سماع قولنا )البیاض في الجسم( صورة لم تکن تحصل قبل ذلك في ذهنه عند

تحلیلي لمدلول اللفظ بما هو مدلول، أي للصورة الذهنیة بهذه الحیثیة. و هذا بحث لا أثر له علی واقع ما 
سابقاً و  یجري في الذهن و لا یوصل إلی صورة جدیدة بسبب سماع الکلام، لأنَّ الفهم اللغوي له مکتمل

د تحلیل ما هو مجرم  «.انَّ
 .872، صزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 2
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که حکم ظاهری است منوط به شک در حجیت اطلاق زیرا  ؛اطلاق خطاب تمسک کرد
توان به اطلاق تمسک کرد. اما این علم به بطلان وجود دارد، نمیو وقتی  ،حکم واقعی است

 مسئله ارتباطی با نزاع وضع الفاظ برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد ندارد و اساساً 
؛ زیرا تمعقول نیس« صحیح و مشکوک الصحه» به صورتتصویر نزاع بین صحیح و اعم 

  که در هر دو صورت اشکال دارد. یا مصداق آن. ،یا مفهوم آن است مراد از مشکوک الصحه
 مفهوم مشکوک الصحه ،معنایش این است که بنا بر وضع اعم ،باشدآن اگر مراد مفهوم 

 ،در معنای صلاة چون قطعاً  ؛استروشن  بطلان آن اخذ شده باشد که صلاةدر معنای 
 . کندنمی این معنا به ذهن خطور ،مفهوم مشکوک الصحه وجود ندارد و از لفظ صلاة

مشکوک الصحه نزد همه یا مشکوک الصحه باید پرسید که  ،باشدآن مصداق  ،اگر مراد
همه  نمازی کهیعنی  باشد،اگر مشکوک الصحه نزد همه مراد ؟ نزد هر شخص مراد است

آید: دو اشکال به وجود میدر این صورت ، ستکنند داخل در نزاع ا آن شک در صحت
هیچ فردی برای مشکوک الصحه پیدا نشود و هر نمازی که  ممکن است اصلاً نخست آنکه 

طبق این تصویر اطلاقی که . دوم آنکه برخی شک در صحت آن نداشته باشند ،فرض شود
که  اصلاح کند را خواهد نمازیوی میچون  ای ندارد؛فایده ،کندمی ی به آن تمسکاعمم 

طبق این مبنا باید ببیند همه در این نماز شک که درحالی ؛ن داردآخودش شک در صحت 
 و در نتیجه لفظ صلاة بر آن صدق کند.شود ه دارند تا این نماز مصداق مشکوک الصح

نتیجه این است که اگر کسی شک در  ،اگر مراد مشکوک الصحه نزد هرکس است
ولی کسی که شک  ،این نماز با زیاده برای او نماز است ،رکن دارد ۀصحت یک نماز با زیاد

برای که شود می لذا اسم صلاة نسبی ؛ندارد برای او نماز نیستصحت چنین نمازی در 
نباید  هاگذارینیست و این خلاف وجدان عرفی است. نام اننماز هست و برای دیگر بعضی
 مختلف شود. هادق اسمص ،ای باشد که براساس احوال افرادبه گونه

برای  صلاةاند که آیا لفظ مطرح کردهاصولیان همان است که  ،بنابراین نزاع درست
 (و نماز باطل از اساس نماز نیست)آن هم صحیح واقعی وضع شده  ،خصوص نماز صحیح

وضع شده است که در صورت وضع برای اعم به صرف  فاسدو یا برای اعم از صحیح و 
تواند به اطلاق تمسک کند ، میچون صدق لفظ محرز استنماز، در صحت شک مکلف 
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 کند. می صدق نمازلفظ صلاة نزد همه بر این  ،و طبق اعم
مۀلف کتاب زوائد پس از طرح تصویر یادشده، به ثمرات صحیح و اعم و اشکال به آن 

« لاقتمسک به اط»به فایدۀ پرداخته است. این مقاله در ادامه به بررسی اشکالات مۀلف 
 خواهد پرداخت.

کامل  وجود اطلاق مقامی که مبتنی بر بررسیبا  ،مۀلفبر اساس باور  :نخستاشكال 
خاص و اجرای برائت  یگیری از لفظماند تا نیاز به اطلاقشکی باقی نمیاست، اساساً ادله 

خاص باشد؛ بنابراین سخن مشوهور در بحوث اطولاق لفظوی و جریان  ینسبت به قید
یک راه پیش  تنهاای ندارد؛ زیرا فایده -چه صحیح باشد چه نباشد-بنا بر مبنای اعم  ،برائت

یافت  یتا اگر دلیل روشن ،عقلی و نقلی ممکن در مسئله ۀتمام ادلبررسی  ؛ یعنیرو است
 1گیری کرد.نشد، بتوان اطلاق

 این اشکال دو پاسخ دارد:
ست که مخصص یا مقید و یا ااز آن رو فحص از سایر ادله و روایات پاسخ یکم. 

از  پسچون اطلاق بدون فحص از مخصص حجت نیست. اما  ؛معارضی در کار نباشد
حال بنا بر قول به  .این اطلاق لفظی است که حجت است ،فحص و نیافتن مقید و معارض

اعم، چنین اطلاقی وجود دارد، ولی بر اساس قول به صحیح، خیر؛ زیرا در صدق صلاة بر 
 الصحه، شک وجود دارد. نماز مشکوک

پس از  شود،شک در وجوب سوره در نماز ممکن است این اشکال پدید آید که وقتی 
؛ کندمی گیرد و وجوب سوره را نفیمی اطلاق مقامی شکل ،دلیلنیافتن فحص از ادله و 

 کند. می لذا اطلاق مقامی مشکل را حل .شدمی در خطابی بیان سوره واجب بود،چون اگر 
؛ زیرا موانع متعددی برای گیردنمی اطلاق مقامی شکل باید دانست که در همۀ موارد،اما 

چیزی است که مردم  ،اگر جزء مشکوک عنوان مثالشکل گرفتن اطلاق مقامی وجود دارد. به
چون شکل عادی عمل است مثل استقلال در حال قیام یا یا حال )کردند می آن را رعایت عادتاً 

گیرد؛ چون شارع نیازی به بیان این قید ( اطلاق مقامی شکل نمیستچون مستحب بوده ا
مانع اطلاق  ،وقتی یک خبر ضعیف دال بر وجوب سوره وجود داشته باشد بیند. همچنیننمی

                                                      
 .815. همان، ص1
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اما اگر اطلاق لفظی در میان  شود.؛ چون عدم بیان قید، احراز نمیدشومی مقامی خطابات
موارد مرجع است و اطلاق  ۀاین اطلاق در هم -ه استگوناعم اینبر اساس قول به که -باشد 

د ؛ زیرا خبرِ دیگر زمانی میحجت است ،حتی با وجود خبر ضعیف تواند معارض یا مقیِم
 اطلاق باشد که حجت باشد و خبر ضعیف توانایی تعارض یا تقیید را ندارد.

فایده بودن بیپاسخ دوم. بر فرض که تمسک به اطلاق مقامی صحیح باشد، ولی موجب 
و نه قول به -اعم قول به طبق  کهقوی است  یظهور ،اطلاق لفظی شود.اطلاق لفظی نمی

ممکن است  هااینکه در تعارض . علاوه براین خود فایده است .گیردمی شکل -صحیح
 . چنین توانی را ندارد اطلاق مقامی ولی ،مقدم شود -که قوی است-اطلاق لفظی 

هُ الْبَیْعَ (برخی آیات همچون  ممکن است اشكال دوم: لَاةَ (یا  1)أَحَلَّ اللَّ یا  2)أَقِیمُوا الصَّ
یَامُ ( تا بنا بر باور  یی از مطلقات لفظی قرآن کریم بدانندها... را نمونهو 3)کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ

کدام از آیات ؛ اما باید گفت شارع مقدس در هیچاعمی بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد
لَاةَ (مثل  یاتینماز یا روزه نیست؛ آ، در مقام بیان جزئیات احکام بیع ،مذکور به  )أَقِیمُوا الصَّ

هُ الْبَیْعَ (آیۀ طور همین .ستین انینماز در مقام ب ادیز لیجهت تفاص به جهت همان  )أَحَلَّ اللَّ
بَا(که در مقابل نینکته و افزون بر ا مَ الرِّ گیری اطلاق ؛ بنابراینستین انیدر مقام ب، است )حَرَّ

 2.در برخی قیدهای احتمالی نادرست است کاز این آیات هنگام ش
 که: اما در پاسخ باید در نظر داشت

هُ الْبَیْعَ ( ۀآیدر برخی یکم.  ، اند که در مقام اصل تشریع استاشکال کرده )أَحَلَّ اللَّ
 5.آیه است در مقام بیان بودن شاهد ،مضطر ربح برتمسک امام به آیه برای تصحیح  کهدرحالی

البته ممکن است برخی تمسک حضرت به آیه را توجیه کنند که ایشان به قدر متیقن آیه تمسک 
اً أَوْ »اند نه اطلاق. شاهد آن، سخن امام است که فرمود: نموده وَ هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً اشْتَرَی غَنِیم

                                                      
 .974ره، آیۀ . سورۀ بق 1
 .57. سورۀ بقره، آیۀ  2
 .817. سورۀ بقره، آیۀ  3
 . همان.2
بِي عَبْدِ  عن عمر بن یزید بیاع السابري: »557، ص87، جوسائل الشيعة. عاملی، 5

َ
هِ  قَالَ قُلْتُ لِأ  %اللَّ

بَا فَقَالَ وَ هَلْ  بْحَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّ اسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّ رَأَیْتَ أَحَداً اشْتَرَی جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّ
هُ الْبَیْعَ وَ حَرَّ  اً أَوْ فَقِیراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّ با فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهغَنِیم  ...«. مَ الرِّ
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ن که فرض حضرت، بیع از روی ضرورت است که قدر متیقن ؛ با این بیا1«فَقِیراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ 
 این بیان برای رفع استبعاد راوی بودهشود: در پاسخ گفته مییی است که جایز است. هااز بیع

 است. قنیمضطر خارج از قدر مت عیچراکه بها باشد؛ است؛ نه اینکه بیع مضطر قدر متقین بیع
 .قنیتمسک به قدر مت نیلاق است و اتمسک به اطامام به آیه،  تمسکبنابراین 

هُ الْبَیْعَ (آیۀ مختص به  ،تمسک به اطلاقدوم.   نیزتجارت  نیست؛ چراکه آیۀ )أَحَلَّ اللَّ
هُ الْبَیْعَ ( آیۀکه به اطلاق کسانی و  در مقام بیان است  آیۀبه  ،انداشکال کرده )أَحَلَّ اللَّ

ییم اندتجارت تمسک کرده نبودن، در تمام  انیاشکالِ در مقام ب. البته ممکن است بگو
 یۀندارد تا بتوان با تمسک به آاین آیه  است و اختصاص به خصوص یجار یاطلاقات قرآن

دو اشکال به  رایز ؛ستین حیصح سخن نیا اما مشکل را رفع کرد. 2)تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ (
مبنا خلاف  نی. استین انیدر مقام ب یاهیآ چیکه هنیا نخست،اطلاقات کتاب وارد است: 

که  گرید اشکال کنند.تمسک می اتیآاز  یاریاست که به بس نهایفق همۀمشهور بلکه 
لَاةَ (مثل  یاتیاست که آ نیا ،صاحب کتاب زوائد ناظر به آن است ظاهراً  به - )أَقِیمُوا الصَّ

هُ ( طورهمین ؛ستین انیدر مقام ب -نماز فراوان لیجهت تفاص به جهت - )الْبَیْعَ أَحَلَّ اللَّ
بَا(که در مقابل نیافزون بر ا ، وهمان نکته مَ الرِّ که پاسخ  ستین انیدر مقام بو  -است )حَرَّ

 است. انیدر مقام ب جارتت یۀاست که آ نیا

 ضد. 4
از تورم مباحث در ایون ضمن شکایت و  دادهابتدا گزارشی از سیر تاریخی بحث ارائه مۀلف 
 ۀسوپس بوه نحوو 3.«بحث ضد و ترتب اسوت ۀمحاضرات درباریک جلد »گوید: میبحث 
 ،تورک ضوداند کوه اذعان کردهپردازد که علما از یک سو می ضد ۀاز مسئلدانشمندان بحث 
اند که آیا امر به شویء مقتضوی نهوی از ضود آن لازم است و از سوی دیگر بحث کردهعقلًا 

                                                      
 . همان.1
 .92. سورۀ نساء، آیۀ  2
. لازم به یادآوری است که نیمی از این جلد مربوط به 741تا  745، صصزوائد اصول فقه. اکبرنژاد، 3

و امانت را در گزارش خود رعایت  راستیمباحث تزاحم، قواعد تزاحم و مرجحات آن است و نویسنده 
 وده است. ننم
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عقل و حکوم شورع بین حکم  و 1که عقل یکی از دو حجت الهی استدرحالی؟ یا نه هست
و دیگور مجوال بحوث از  شورع اسوتحکم همان  ،عقل؛ بنابراین حکم ستبرقرار اعینیت 

   حرمت ضد نیست.
 بر فرض اگر کسی عینیت بین حکم عقل و شرعی را نپذیرد،»مۀلف در ادامه گفته است: 

اگر  کندیم این ملازمه اقتضا حداقل باید ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع را بپذیرد و
 2« نیز واجب است.شرعا پس ، عقلًا ترک ضد لازم است

مقدمه  عقلیِ  است که وقتی لابدیتِ آورده واجب نیز  ۀین اشکال را در بحث مقدموی هم
 و دیگر مجال بحث از وجوب مقدمه نیست مقبول است،ملازمه  ۀو قاعد ،مورد اتفاق همه

 3وجوب شرعی خواهد داشت. مقدمه قطعاً 
 نیست: درستمۀلف به چهار دلیل اما این باورهای 

هِ عَلَی »به عینیت حکم عقل و حکم شرع که ایشان از روایت یکم. بطلان باور  إِنَّ لِلَّ
تَیْنِ  اسِ حُجَّ چون روشن است که حکم شرع یک جعل و  ؛است واضحاستفاده کرده،  2«النَّ

مقولۀ جعل شهید صدر که چنان-د تشریع شرعی است و اگر جعل و اعتبار هم در میان نباش
همان حب و  که روح حکم ،-5داندمی عنصر صیاغی و غیر لازم در حکم شرعیو اعتبار را 

غیر از حکم عقل ، بغض یا اراده و کراهت یا غرض و طلب و هجمة النفس شارع است
ل ادراک عق ،اگر مراد ایشان از حکم عقل. روشن است که باشدمی که از سنخ ادراک است

نهایت این است که این  و این ادراک غیر از حکم شرع است ،نسبت به حسن و قبح باشد
ادراک عقل مراد ایشان از حکم عقل اگر و حکم شرع را کشف کند.  ه،ملازم ۀادراک با قاعد

                                                      
عن هشام بن الحکم قال: قال لي أبو الحسن موسی بن : »202، ص15، جوسائل الشيعة. عاملی، 1

ا ا%جعفر ةً بَاطِنَةً فَأَمَّ ةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّ تَیْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ هِ عَلَی النَّ اهِرَةُ : ... إِلَی أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّ لظَّ
 
َ
سُلُ وَ الْأ ةُ فَالرُّ ئِمَّ

َ
ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول -نْبِیَاءُ وَ الْأ  ...«. وَ أَمَّ

 .301، صزوائد اصول فقهاکبرنژاد، . 2
 همان.. 3
أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحکم قال : »87، ص8، جالكافي. کلینی، 4

ةً بَاطِنَةً  : ... %قال لي أبو الحسن موسی بن جعفر ةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّ تَیْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ هِ عَلَی النَّ یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّ
ةُ  ئِمَّ

َ
نْبِیَاءُ وَ الْأ

َ
سُلُ وَ الْأ اهِرَةُ فَالرُّ ا الظَّ ا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول )فَأَمَّ  ...«.وَ أَمَّ

 .84، ص9، جدروس في علم الأصول . صدر،5
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 ؛نیست نیز صحیحداند که این می نسبت به حکم شرع است و این ادراک را عین حکم شرع
قِ علم زیرا  . به بیان دیگر واقع، غیر از علم به واقع است. ر از علم استغی متعلَّ

مرا از ملازمه  ۀقاعددوم. مۀلف  شهید صدر  انندبرخی م کهداند، درحالیات میمسلم
؛ نه ملازمه بین ادراک دنقبول ندار به طور مطلقبین حکم عقل و حکم شرع را  ۀملازم ۀقاعد

طبق این نظر بنابراین  1عقل نظری و حکم شرعی.عقل عملی و حکم شرعی، و نه ملازمه بین 
ای ملازمه ۀدیگر قاعدولی باشد، روشن واجب  ۀلابدیت عقلی در بحث ضد و مقدم حتی اگر

نیست که حکم شرع از آن کشف شود. پس باید به طور خاص در بحث ضد بحث شود که آیا 
و برهان برای بحث ضد د درمزاحم با ازاله هست یا نیست؟  نمازامر به ازاله مقتضی حرمت 

 2پذیرند.نمی آن را ،از جمله شهید صدر اصولیان، که البته غالب حرمت ادعا شدهاثبات 
 ۀدر سلسلو نه -، آن را فقط در سلسلۀ علل ملازمه ۀقاعداز قائلان به بسیاری سوم. 

حکم عقل به لزوم  در این بحث، 3.نایینی و محقق خویی ققمحقبول دارند؛ مانند  -معالیل
معالیل و در طول احکام است. پس همان  ۀواجب در سلسل ۀترک ضد واجب و انجام مقدم

 حرمت ضد بحث شود.  ۀاشکال دوم در اینجا نیز وارد است و باید از ادل
در این بحث اما  ،معالیل نیز پذیرفته شود ۀملازمه در سلسل ۀقاعدچهارم. بر فرض که 

ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی است،  ۀقاعد ین قاعده کهزیرا ا ؛شودنمی تطبیق
استحقاق عقاب و عدم »و  «حسن یا قبح»شود که حکم عقل عملی به می در جایی تطبیق
به خودی خود فعل را یک نسبت به خود فعل باشد و عقل لزوم و لابدیت  «استحقاق عقاب

اما لزومی که عقل در  .دل و صدقیا حسن ع ،مانند ادراک قبح ظلم و کذب ؛ادراک کند
کند لزوم از باب این است که آن واجب نفسی می ادراک ،واجب و بحث ضد ۀبحث مقدم
بیند تا براساس نمی حسن و لزومی ،یا ترک ضد ،یعنی عقل در خود مقدمه ؛حفظ شود

ترک ن معنا است که آبه  ی. این لزوم عقلدملازمه وجوب شرعی را نیز کشف کن ۀقاعد
 و ترک کنندۀ آن استحقاق عقاب بر ترک واجب را دارد؛ شودمی منجر به ترک واجبمه مقد

                                                      
 .872، ص5)تقریرات هاشمی شاهرودی(، ج بحوث. صدر، 1
 .927، ص9. همان، ج2
 .718، ص9، جمحاضرات؛ خویی، 722، ص7، جفوائد الأصول. نائینی، 3
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لزوم ترک ضد برای چنین به ترک واجب نفسی منجر نشود. هم تالذا انجام مقدمه لازم است 
 ،شود و از این رو عقلمی ضد به ترک واجب اهم منتهی انجام زیرا ؛حفظ واجب اهم است

انجام ضد موجب ترک واجب شده و  کند که معنایش این است کهمی حکم به لزوم ترک ضد
. این لزوم عقلی در واقع حکم به تنجیز وجوب مستلزم استحقاق عقاب بر ترک واجب است

واجب نفسی در فرض ترک مقدمه یا فعل ضد و عدم قدرت بر اتیان واجب نفسی و واجب 
 است. چنین حکم عقلی ملازمه با حکم شرعی ندارد.  اهم

 ب ترتّ . 5
برد، بحث ترتب است. وی دربارۀ هدف دانشمندان از طرح یکی از مواردی که مۀلف نام می

بنا بر قول به حرمت ضد، اگر ضدِ واجب، عمول عبوادی باشود، آن »گوید: بحث ترتب می
عمل عبادی حرام و باطل خواهد بوود و از آنجوایی کوه متودینین معموولًا از روی غفلوت و 

دهند، فقها برای تصحیح عمل مکلفین بوه نظریوۀ ترتوب الی را انجام میمسامحه چنین اعم
آید. بحث اصلی در ترتب های اصولی به حساب میترین بحثعمیق ءجزاند که روی آورده

ایون اسوت کوه آیوا صورف مطلوبیت ذاتی برای صحت عبادت کافی است یا نیازمنود اموور 
مورد نهوی قورار ی باشد، مشروعیت اعمالی که فعلوی نیوز هسوت؟ اگور مطلوبیت ذاتی کاف

صورف  مطلوب شرعی هستند؛ اما اگورذاتاً  همگی اعمال شود؛ زیورا این، ثابت میاندگرفته
آیا اموور بووه اهووم و  شود کهمطلوبیت ذاتی کافی نبوده و نیاز به فعلیت امر باشد، سۀال می

 1«شود یا نه؟نهی از مهم، مانع از فعلیت امر به مهم می
، موجب بطلان عمل است ،و نهی نمازامر به ازاله مقتضی نهی از از نگاه مۀلف، چون 

اند تا اعمال متدینین تصحیح شود و ارتباط بحث ترتب و فقیهان بحث ترتب را مطرح کرده
 جا به وجود آمده است. اما این سخن صحیح نیست؛ زیرا:ضد نیز از همین

تصحیح دیگر امکان  ،ه اینکه نهی مقتضی فساد استو قول ب نمازبا وجود نهی از یکم. 
 نماز وجود ندارد. 

اشکال شیخ بهایی به فایدۀ مسئله ضد بوده است که ایشان اشکال  ،ترتبدوم. خاستگاه 

                                                      
 .718، صزوائد اصول فقهاکبرنژاد، . 1
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زیرا صرف فعلیت امر  ؛برای بطلان عبادت نیاز نیست حرمت آن اثبات شود کرده است که
مانع فعلیت امر به نماز است )زیرا امر به  -نباشدحتی اگر مقتضی نهی از ضد -به ازاله 

نماز پس بطلان  .دیگر صحیح نخواهد بود ،امر نداشت نمازو وقتی آید( ضدین لازم می
 1به پذیرش حرمت ضد نیست.منوط 

امر به ازاله  اگرچه ی داده شده این است کهییی که به این اشکال شیخ بهاهاکی از پاسخی
 نماز قابل تصویر است؛ بنابراینامر ترتبی برای  ولی ،است مازن مقتضی سقوط امر فعلی

اطل است و اگر نماز ب ،باشد نمازاگر امر به ازاله مقتضی نهی از ؛ زیرا بحث ضد فایده دارد
 2؛ زیرا امر ترتبی دارد.نماز صحیح است ،نباشد نماز مقتضی حرمت

تی برای صحت صرف مطلوبیت ذاکفایت  دربحث  ،در ترتب سوم. به نظر مۀلف
اگر مطلوبیت ذاتی کافی باشد مشروعیت عمل ثابت  .امر فعلی است آن به یا نیاز ،عبادت
آید که آیا امر به اهم و نهی از مهم می پیش پرسشاما اگر فعلیت امر لازم باشد این است، 

تصحیح عبادت براساس ملاک و که درحالیشود یا نه؟ می مانع از فعلیت امر به مهم
 براساس امرعبادت تصحیح  ،ترتب زیرا ؛ترتب ندارد ، ارتباطی به بحثمحبوبیت ذاتی فعل

 رسد. نمی نوبت به تصحیح با ملاک و محبوبیت ذاتی واست  ترتبی
این  ،فعلیت امر لازم باشد در تصحیح عبادت اگر»گوید: وی که میاخیر  ۀاما جمل

علاوه  ،«شود؟می هم مانع فعلیت امر به مهمآید که آیا امر به اهم و نهی از ممی ال پیشۀس
بطلان آن روشن است؛ زیرا بنا بر باور مشهور، اگر  ،ترتب نداردارتباطی به بحث بر اینکه 

مامر به اهم فعلی باشد، امر به مهم قابلیت فعلی شدن ندارد. بنابراین نزد مشهور  است  مسلم
 که امر به مهم فعلی نیست.

تصویر  گونهله را اینئمسایشان  فعلی برای تصحیح عبادات، لزوم امربنا بر چهارم. 
که طبق این درحالی؟ یا نه کندمی که وجود نهی از مهم آیا از فعلیت امر به مهم منعکند می

اگر با وجود امر به زیرا  ؛شودمی به مهم ، مانع از فعلیت امرشکی نیست که امر به اهم مبنا،

                                                      
 .881، صزبدة الأصول. شیخ بهایی، 1
؛ آخوند خراسانی، 87 -89، صص4، ججامع المقاصد؛ کرکی، 97، صکشف الغطاء. کاشف الغطاء، 2

 .771، ص8، جفوائد الأصول؛ نائینی، 875، صکفاية الأصول
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. امری آیدبه نظر همۀ دانشمندان تکلیف به غیر مقدور لازم می، امر به مهم فعلی باشد ،اهم
امر ترتبی است که امر غیر فعلی و  ،که در این صورت ممکن است وجود داشته باشد

منزد همگان  چنینمشروط به عصیان اهم است. هم  ،با وجود نهی از مهماست که  مسلم
اجتماع امر و نهی در عنوان واحد چون در این صورت  ؛تواند امر فعلی داشته باشدنمی مهم
امر به آن را  ،روشن است که نهی از مهم بنابراین ؛آید که طبق نظر همه محال استمی لازم

 شود. می امر ترتبیاز حتی مانع  )نماز(کند و وجود نهی از مهم می از فعلیت ساقط
ید: پنجم. مۀلف می افراد درک  فقها چون ارتکاز تقریر شارع را نسبت به عبادات»گو

 ۀترین مسئلخسته کننده ،اند به جای اینکه این را دلیل صحت عبادت آنان قرار دهندکرده
اند. اگر فقها به تبع اهل سنت وارد مسئله ضد نشده یعنی ترتب را مطرح کرده ،اصول
، گاه در اظهار نظری متناقض با همین سخنآن 1«کردند.نمی مسئله ترتب را مطرح ،بودند

یک اصل استحسانی که -المدارا  ةتمسک به اصال رات ادرست برای تصحیح عبادپاسخ 
گاه عملی از نظر شارع واجد صلاحیت صحت داند؛ با این بیان که می -رسدبه نظر می
دهد تا بندگانش را از دست می شارع مدارا به خرج ،صرفاً به سبب شیوع عمل نیست؛ اما

  نکنند. یآنها از دین دور ندهد و
لاوه بر اینکه همین بحث نیز یک بحث نظری و غیر بدیهی و نیازمند استدلال و ع

  :؛ زیرا2بررسی نقض و ابرام است
که بسیاری ادعا این شاهد .طی به بحث ضد نداردابتراترتب  ۀلئمس گفته شد،که چنان ؛اولاً 

 ۀمسئل اند.کرده اما با این حال از ترتب بحث اندنپذیرفتهحرمت ضد خاص را  اصولیان،از 
چون امر فعلی به  ؛عمل عبادی منافی با واجب اهم مطرح شده است تصحیح ترتب برای

 بنابراین .کند و برای تصحیح عبادت نیاز به امر استمی امر به مهم را از فعلیت ساقط ،اهم
 حامر فعلی مهم ساقط است اما امر فعلی ترتبی دارد و این امر موجب تصحیاگرچه اند گفته
ضد نیست  ۀمسئل ۀپس نباید ترتب را به بحث ضد مرتبط نمود. ترتب نه تنها نتیج ؛است عمل

دیگر نوبت به امر  ؛ زیرا اگر حرمت ضد پذیرفته شودبلکه نتیجه عدم قبول حرمت ضد است

                                                      
 .363، صزوائد اصول فقهاکبرنژاد، . ر.ک: 1
  .715همان، ص. 2
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اثر د. در شومی رسد و وجود امر ترتبی مستلزم اجتماع امر و نهی در عنوان واحدنمی ترتبی
لذا  ؛پس از بحث ضد مطرح شده پس به آن ربط دارد شده است که چون ترتب توهم مذکور

 . ستکرده امتهم ضد  ۀلئمسدر طرح اهل سنت  را به تبعیت از علمانگارنده 
 ،به هر حال اگر امر ترتبی پذیرفته شود ،ترتب به هر سبب مطرح شده باشد ۀمسئل ؛ثانیاً 

مانند ته نشود امر ندارد و باید از راه دیگری نماز امر دارد و صحیح است و اگر ترتب پذیرف
 شود؛ زیرادر این صورت مسئله بر اصولی سخت میبه تصحیح آن پرداخت که  ،ملاک

سخت است. بنابراین فایدۀ بسیار روشنی بر  یخود معضل و چالش ،احراز ملاک بدون امر
 است.  بارترتب  ۀمسئل

با تمسک  خودکه درحالی ؛از اهل سنت است اصولیان شیعهمدعی تبعیت  ثالثاً؛ مۀلف
گمان جز استحسان و  آیدبه نظر می کند کهمی عبادات مکلفین را تصحیح به اصالة المدارا

 . نیست -در استنباط احکام است اهل سنتکه روش -ظنی 

 گیریو نتیجهجمع بندی 
یا هر دو است کوه مسائلی که مۀلف مدعی زائد بودن آن است، دارای فایدۀ فقهی یا اصولی 

عنوان نمونه به برخی موارد آن اشاره شد. از آنچه آمد، این نتیجوه بوه به -با رعایت اختصار-
آید که مۀلف محترم برخی از مسائل و مباحث را درست تلقی نکرده و همین تلقی دست می

  اشتباه موجب ادعای تورم اصول و زائد بودن این مسائل شده است.
توان تنها به مباحثی بسنده کرد که فایدۀ ر تدوین مباحث یک دانش، نمیعلاوه بر اینکه د

های کاربردی مثل اقتصاد و ها حتی در دانشدانش ۀدر همکه مستقیم دارند؛ چنان
... نیز چنین مسائل صرفاً تحلیلی که فاقد فایدۀ مستقیم هستند، وجود دارد. شناسی وروان

 آن، س متناسب با هدف خود و با توجه به اهمیتهرک ،مهم این است که در مقام تعلیم
 .مباحث را گزینش کند

ها در درس آن بیاناز  دیمدرس با که ستیمباحث زائد قابل انکار ن یاالبته وجود پاره
 زیاند نکه بر وجود زوائد در دانش اصول صحه گذارده یگردان باشد. مقصود عالمانیرو
« فقه زوائد اصول»صاحب کتاب  یکه مدعاچنان-نه آنکه  ،مباحث زائد بوده است نیهم

 .باور داشته باشنداز مسائل دانش اصول  یاریبسبه زیادی بودن  -است
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